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انتقاد  حسن  روحانی  از مجلس:
مصوبه  ۱۱ آذر  سال گذشته نبود

از  اسفند ۹۹ تحریم نداشتیم
شــرق: دیروز، روز «گفت وگو و تعامل سازنده  �

با جهــان» بــود؛ روزی که بــه مناســبت توافق 
برجام نام گذاری شــده و حســن روحانــی آن را 
روزی تاریخی در کشــور و یک فعالیت ارزشــمند 
در سیاســت و روابط بین الملــل می داند؛ چرا که 
بــه گفته او در صد روز اول شــروع دولت یازدهم 
بــا ۱+۵ به یک توافق موقت رســیدیم و با این کار 

ادامه تحریم ها متوقف شد.
رئیس جمهور که در جلسه هیئت دولت سخن 
می گفت، به یک روز دیگر نیز اشــاره کرد؛ ۱۱ آذر، 
روزی کــه به قول او اگــر در آن روز به اصل ۶۰ و 
۱۱۳ قانون اساســی احترام گذاشــته می شــد، در 
اسفند سال گذشته تحریم مردم برداشته شده بود. 
در این روز مجلس یازدهم طرحی را تصویب کرد 
که بر اســاس آن دولت ملزم شد اگر تا اسفند سال 
۹۹، تحریم های مالی، بانکی و نفت حذف نشــود، 
اجــرای داوطلبانه پروتکل الحاقی توســط ایران 

متوقف شود و غنی سازی ۲۰ درصدی را آغاز کند.
روحانی دیروز گفــت: «ای کاش همه ما روی 
اصل ۶۰ قانون اساسی تأکید می کردیم و به اصل 
۱۱۳ احترام می گذاشتیم. در آن صورت شرایط مان 
شرایط دیگری بود و در اسفند ماه مذاکره تقریبا به 
همین نتیجه ای می رسید که اخیرا وزیر خارجه در 
گزارش خوبی، برجام، مذاکره و مقاومت ما تشریح 

کرده است».
او ادامه داد: «البته ممکن اســت کسی بگوید 
ایــن نقطه صد درصد نبوده و مثلا ۹۰ درصد بوده، 
بله خب آنچه خواســت آدم اســت، در مذاکرات 
صد درصد نیســت. مثل فوتبال که اگر سه بر یک 
ببریــم، برخی ها می گویند کم بود و کاش ســه بر 
صفر می شــد. چرا وقتی تیم ملی ما در مذاکرات 
پیروز می شود، سخت مان است کف بزنیم و آفرین 
بگوییم و آنها را در برابر بازیگران صحنه بین الملل 
تشــویق کنیم؛ در حالی کــه باید ایــن کار را انجام 
دهیم و این کار برای این خط و آن خط و این جناح 
و آن جناح نیست و این دولت و آن دولت ندارد».
بر اســاس اصل ۱۱۳ قانون اساســی: «پس از 
مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی 
کشــور است و مســئولیت اجرای قانون اساسی و 
ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به 
رهبری مربوط می شــود، بر عهده دارد». همچنین 
اصل ۶۰ قانون اساسی، تصریح کرده: «اعمال قوه 
مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر  
عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور 

و وزرا است».
روحانــی در ادامه گفت: «اگــر اصل ۶۰ قانون 
اساســی مورد احتــرام بود و در اوایــل آذر لطمه 
نمی خورد و اگر ۱۱ آذر را نداشتیم، در اسفند تحریم 
مردم برداشــته شــده بود و امروز مردم می دیدند 
چه شــرایطی بر کشــور حاکــم بــود و فروردین، 
اردیبهشــت، خرداد و تیر دیگری را می دیدیم، به 
هر حال آن قدری کــه مقدور بوده دولت و وزارت 
خارجــه و بخش های دیگر تلاش کرده اند و امروز 
یک ســفره آماده است که باید در باز شود و مردم 

بیایند کنار این سفره بنشینند».
معــاون پارلمانــی رئیس جمهــوری هــم در 
حاشــیه هیئت دولت به این موضوع اشــاره کرد 
و به خبرنگاران گفــت: «برجام موضوعی اجرائی 
بــود و چنانچه نمایندگان مجلس نظری راجع به 
موضوع برجام داشتند، قاعدتا باید از ظرفیت های 
می کردنــد».  پیگیــری  اساســی  قانــون  دیگــر 
حســینعلی امیری افزود: «آنچــه از صحبت های 
رئیس جمهــوری برآمد، این بود کــه حتی برجام 
موضوعــی اجرائی اســت و تقنینی نیســت و اگر 
اصل ۶۰ قانون اساســی به صــورت تمام و کمال 
انجام می شــد، برجام به نتیجه رسیده و تحریم ها 

برداشته شده بود».
برای ۶ ماه فرصت  از دست رفته  متأسفیم

روحانی در ادامه ســخنانش در هیئت دولت 
حسرت روزهای سپری شده را خورد و عنوان کرد: 
«حالا فرصت دولت دوازدهم را از دستش گرفتند؛ 
امــا امیدواریم دولت ســیزدهم بتوانــد این کار را 
تکمیل کنــد. فرقی نمی کند کــه دولت دوازدهم 
یا دولت سیزدهم موفق باشــند؛ ولی برای اینکه 
شش ماه فرصت از دســت  رفته، بسیار متأسفیم 
و امیدواریــم بتوانیم تا لحظه آخری که ســر کار 

هستیم، به وعده های خود عمل کنیم».
او همچنین به دســتاوردهای برجام اشاره کرد 
و گفت: «این حرکت بزرگ در ســایه مذاکره ایجاد 
شد و هر کسی هر حرف دیگری بزند، دروغ است؛ 
مذاکره بود که ما را به آن نقطه رســاند. از طرفی 
در داخل و خارج تبلیغ می کردند که اینها با برجام 
صنعت هســته ای را فروختند و درست است که 
مشــکل PMD و تحریم ها حل شده؛ ولی صنعت 
هســته ای از بین رفته است؛ اما دیدیم که صنعت 

هسته ای ما باقدرت باقی ماند».
روحانــی ادامــه داد: «مذاکــره یک پشــتوانه 
می خواهد. نمی شــود مذاکره باشــد؛ اما در دورن 
دعوا باشــد یــا هدایت های مقام معظــم رهبری 
نباشد یا مردم ایستادگی نکنند. آن مذاکرات به این 
ترتیب پیش نمی رود. دیدیم که در آن زمان مذاکره 
دو ســال طول کشــید و مردم هم حمایت کردند و 
ما آنچه باید در ســایه مذاکره به دست بیاوریم، به 

دست آوردیم».

آنچه از  رئیس جدید  دستگاه  قضا 
انتظار  می رود

شایسته است شناسایی و به کارگیری سرمایه های 
مستعد، خوش فکر، معتقد، انقلابی و صالح، به عنوان 
نقطــه و محــور هــر اقــدام تحولی دیگــر در رأس 
اولویت ها قرار گیرد و بر تداوم آن مواظبت شود. شاید 
بیشــترین ضربه به اعتماد عمومــی تاکنون از وجود 
عناصر ناصالح، ضعیف النفس و ناکارآمد بوده است.

۳- سیاســت گذاری و برنامه  ریزی در امتداد مسیر 
تحول خواهــی برای دســتیابی به اهــداف غیرقابل 
غفلت اســت و اکنون با مســیری که ترســیم شده، 
نمی توانــد بدون هماهنگی با اســناد دیگر و ســند 
چشم انداز کشور و برنامه های توسعه ای و سالانه به 
نتیجه برسد. آسیب شناسی گذشته در جهت دستیابی 
به اهداف جدید، مقوله ای اساسی و غیرقابل غفلت 
اســت که در مقاطعی از عمر دســتگاه قضا با شدت 
و ضعف وجود و بروز داشــته و با مســیر حساس و 
سرنوشت سازی که ترسیم شده است، نمی توان بدون 
توجــه به آن موفقیت دیگــری را متصور کرد. در این 
زمینه آسیب شناسی برنامه های جاری و هدف گذاری 
تحــولات آتی با تکیه بــر عناصر لایــق و توانمند از 

ضروریات است.
۴- تحقق دو مقوله حســن جریان امور و اجرای 
صحیــح قانون با ارتقای جایگاه نظارت و بازرســی و 
نگاه آینده نگرانــه به مقوله بازدارندگــی و اقدامات 
پیشــگیرانه از وقوع جــرم که امــروزه باعث تحقق 
حکمرانــی خوب در دیگر جوامع شــده، باید به طور 
جدی در دســتور کار قرار گیرد تــا اصول ۱۷۴ و ۱۵۸ 
قانون اساســی به اجرا گذاشته شود، بدیهی است در 
این زمینــه نمی توان با تکیه بــر روندها و روش های 

گذشته آینده را طی کرد.
۵- حضــور هوشــمندانه و آنلاین در بســیاری از 
صحنه ها که مرتبط با وظایف، مســئولیت های قانونی 
و قضائی این دستگاه است نظیر عرصه های رسانه ای 
در داخــل، مباحث حقوق بشــری در خارج، بازرســی 
و نظــارت در حوزه هــای اداری و اجرائی و رســیدگی 
به موقع و فوری به مســائل و مشــکلات مســتحدثه 
می تواند به بازســازی چهره واقعی این دســتگاه که 
در این ســال ها موجب هجوم برخی جریانات سیاسی 

بوده، کمک کند.
۶- تعامــلات بین المللی و رســانه ای معمول در 
این ســال ها با همه اقدامات به عمل آمده نتوانســته 
اســت جواب گوی تحــولات مؤثر در حــوزه مبارزه با 
جرائم اقتصادی، فســادهای مالی، پول شو یی و مبارزه 
با تروریسم باشد. نوع مواجهه با مسائل اخیر شائبه ها 
و اظهارنظرهــای گمراه کننــده و تهدیدزایی از ســوی 
ســازمان های بین المللی و بیگانــگان ایجاد کرده که 
باید بــرای تغییر این وضعیت و گشــودن صحنه های 
جدید همت کرد و با ارتباط و تعامل سازنده و هدفمند 
وضعیــت را تغییر داد. طراحی و اجرای دیپلماســی 
قضائی با اســتفاده و تعامل با بخش هایی نظیر امور 
خارجــه و... می تواند جواب گوی بخشــی از انتظارات 

موجود در این زمینه باشد.
۷- فاصله گرفتــن از جریــان مخــرب سیاســی و 
جناح های قدرت در داخل که بدون توجه به سیاست ها 
و اصول اساسی نظام، شــعارهای انقلاب و مطالبات 
مردمی بعضا به دنبال اســتفاده از جایگاه این قوه به 
نفع اهداف و مطامع زودگذر سیاســی خود هســتند، 
این قوه را در مواجهه با واقعیت های کشــور و جامعه 
تنها خواهد گذاشت. برخی رفتارها و موضع گیری های 
مسئولان در مواجهه با برنامه ها و اقدامات سایر قوا و 
سوگیری ها و اعلام مواضعی مشاهده می شود که کم 
و بیش به اهداف تقابلی و خنثی سازی سایر قوا منجر 
و در بیــن مردم به اختلاف قوا تعبیر شــده و از طرف 

رسانه ها نیز به آن دامن زده می شود.
۸- رونــد گذشــته نشــان داده این قــوه از لحاظ 
روابط عمومی، ارتباطات مردمی، تعاملات رســانه ای، 
گزارشــات و رخدادهای خبری و... کــه امروزه نقش 
اساســی در جلب و اقناع افکار عمومی و ارتباط گیری 
نزدیک با بخش هــای گوناگون جامعــه دارد، نیاز به 
تقویت دارد و تغییر اساســی این بخــش با همکاری 
عناصر مرتبط و برجســته در حوزه رسانه ها و به ویژه 

صداوسیما و شبکه های اجتماعی لازم است.
۹- اکنون آنچه به عنوان قلب سیســتم و مرکزیت 
تحول در نظر برنامه ریزان مطرح است، نگاه راهبردی 
به حوزه ســرمایه انســانی به عنوان ســتون فقرات و 
توســعه و توانمندســازی بخش های گوناگون قوه به 
عنــوان پهنه میدان اســت که روش هــا و برنامه های 
معمول و فرایندهای گذشــته و جاری نشان می دهد 
در این مقوله ضعف هایی وجود داشته و اجرائی کردن 
مسیرهای پیش رو نیازمند توجه و به نوعی بهسازی و 
بازمهندسی و اجرای برنامه های بلندمدت، تخصیص 
اعتبارات، ارتقای ســطوح رفاهی و حقــوق و مزایای  
ارکان و عناصر آن با هدف کلان رشد و بهره وری است.
مرور محورهای پنج گانه حکم اخیر رهبر انقلاب در 
انتصاب ریاســت جدید قوه قضائیه در موارد زیر علاوه 
بر این بر اهمیت این دوره نســبت به گذشته افزوده و 
توجه و پیگیری بیشتری را در محورهای ذیل می طلبد:
۱ـ اهتمام جدی به مأموریت های اساسی دستگاه 

قضا در قانون اساسی.
۲ـ ادامــه  رویکرد تحولــی و اجرای ســند تحول 

موجود با اهتمام ویژه.
۳ـ گسترش فناوری نوین و تضمین دستیابی آسان 

و رایگان مردم به خدمات قضائی.
۴ـ گماردن نیروهای کارآمــد و جهادی و فاضل و 
صالح در مســئولیت ها و تربیت مدیران شایسته برای 

سطوح عالی و میانی قضائی، اداری و... .
ادامه در صفحه ۵

سیاست

روزنه ادامه از صفحه اول

سال هجدهم    شماره 4052 پنجشنبه   24  تیر  1400

امیرحسین جعفری: امروز نخستین سالگرد درگذشت 
ابوالقاســم ســرحدی زاده اســت؛ فــردی که فصل 
تأمل برانگیزی در انقلاب و فضای پس از آن است. از 
حزب ملل اسلامی و مبارزه مسلحانه با شاه تا رویکرد 
و برخورد مردمی در مســئولیت های پس از انقلاب و 
روحیه انتقادی  از خصوصیات دوران حیات سیاســی 
سرحدی زاده شــمرده می شود. سرحدی زاده در زمان 
پیوســتن به این تشــکیلات کمتر از ۱۸ سال داشت و 
دو ســال بعــد در مهرمــاه ۱۳۴۴ بابــت فعالیت در 
چارچوب همین تشــکیلات به همراه ۵۴ نفر دیگر از 
اعضای حزب مانند محمدجواد حجتی کرمانی، جواد 
منصــوری و عبــاس آقازمانی معروف به ابوشــریف 
دســتگیر شــد. او از آن تاریخ تا زمان انقلاب در سال 
۵۷ را در زندان سپری کرد؛ در حالی که به همین دلیل 
نتوانســته بود تحصیلاتش در مقطع دبیرستان را به 
پایان برساند. ســرحدی زاده پس از انقلاب با تشکیل 
سپاه پاســداران بلافاصله همکاری اش را با این نهاد 
آغــاز کــرد. در همان زمــان هم به  دلیل اشــراف به 
وضعیت زندان ها به خاطر ســال های طولانی حبس 
در دوران رژیم ســابق به ریاست شــورای سرپرستی 
سازمان زندان ها رسید. عضویت در شورای سرپرستی 
و قائم مقامــی بنیاد مســتضعفان انقلاب اســلامی 
هــم از دیگــر تجربه هــای او بــود؛ امــا اوج حضور 
ســرحدی زاده در رأس سیاست از ســال ۶۲ آغاز شد؛ 
از جایــی که احمد توکلی، وزیــر کار و امور اجتماعی 
دولت وقت، از سمت خود اســتعفا داد و میرحسین 
موسوی، نخســت وزیر، او را به عنوان وزیر پیشنهادی 
به مجلس معرفی کرد. ســرحدی زاده از آن تاریخ تا 
آغاز دولت ســازندگی یعنی تابســتان سال ۶۸ در این 
ســمت باقی ماند. ســرحدی زاده در کارنامه سیاسی 
خود تجربه پارلمانتاریستی هم دارد؛ او نماینده ادوار 
ســوم، پنجم و ششم مجلس از حوزه انتخابیه تهران 
بوده. در مجلس ششم ریاســت کمیسیون اجتماعی 
هم به او واگذار شــد؛ اما از همین دوره بر اثر ســکته 
مغزی فعالیت های سیاســی اش زیر ســایه وضعیت 
جســمانی اش قرار گرفــت. او ســال ۷۶ هم زمان با 
تأســیس حزب اســلامی کار به عنــوان اولین دبیرکل 
این تشکل سیاســی هم انتخاب شد؛ اما بخش عمده 
ســال های ۸۳ تا ۹۲ را در حاشیه سیاست و مدیریت 
کلان گذرانــد تا اینکه در مهرماه ســال ۹۲ با حکمی 
که علی ربیعی، وزیر ســابق کار به عنوان مشاور برای 
او صادر کرد، قدری بیشــتر به حوزه سیاســت نزدیک 
شــد؛ اما این نزدیکی آن چنان نبود که او را به میدان 
فعالیت سیاســی برگرداند. در نهایت او در تاریخ ۲۵ 
تیر ۱۳۹۹ بر اثر بیماری درگذشــت. به مناسبت اولین 
ســالگرد درگذشــت او با فرخ نگهدار، رهبر ســابق 
ســازمان فداییان خلق اکثریت، جواد منصوری، اولین 
فرمانده ســپاه، خســرو قنبری تهرانی، معاون امنیتی 
شهید رجایی، حسین کمالی، وزیر کار دولت هاشمی، 
داود رضایی، از اعضای حزب ملل، ســیدمحمدکاظم 
موســوی بجنوردی، رئیس دایره المعارف اســلامی و 
محمد میرمحمدصادقی، وزیر کار دولت شهید رجایی 
گفت وگو کردیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

نگهدار: همیشــه بــا مارکسیســت ها میانه خوبی 
داشت

فــرخ نگهــدار درباره ســرحدی زاده به «شــرق» 
گفت: «من در ســال های ۴۲ تــا ۴۴، وقتی دانش آموز 
دبیرســتان دارالفنون و مروی بودم، بــا محمد جواد 
ســیفیان، مربوط بودم، او دو، سه سال از من جوان تر 
بود. ســیفیان و بــرادرش عضو حزب ملل اســلامی 
بودند. جواد از من دعوت به پیوســتن کرد. من گفتم 
فقط به شرطی که هیچ کس دیگری از موضوع اطلاع 
نداشته باشــد حاضرم. کمتر از دو سال با هم کار کره 
بودیم که خبر شــدم ده ها نفــر از آنها که در کوه های 
شــاه آباد در شمال شــرق تهران، پناه گرفته بودند، در 
محاصره پلیس قرار گرفتند و بازداشــت شدند. برادر 
سیفیان هم جزء بازداشتی ها بود؛ اما نام من برده نشد 
و به اصطلاح قســر در رفتم. حدود دو سال بعد گروه 
جزنی لو رفــت و من، که آن زمان ۲۰ ســاله بودم، با 
لو رفتــن گروه جزنی همراه با ۱۳ نفر دیگر بازداشــت 
شدیم. سال بعد، وقتی ما را به زندان شماره سه قصر 
منتقل کردند، ده ها نفر از اعضای حزب ملل اسلامی 
هنوز در آنجا بودند. کاظم ســیفیان آزاد شــده بود و 
مــن فقط نام جواد و برادرش احمــد منصوری برایم 
آشــنا بود، از محافل دانش آموزی مرتبط با دبیرستان 
مروی. ابوالقاســم ســرحدی زاده و کیوان مهشید از 
نخســتین اعضای حزب ملل اسلامی بودند که با هم 
رفیق شــدیم. آنها با مارکسیست ها هیچ گونه مشکل 
شــرعی نداشــتند. به همت گروه جزنی و با همیاری 
زندانیــان یک زمیــن والیبال خیلی شــیک در حیاط 
مثلثــی زندان ســاخته شــد و ما بــا بچه های حزب 
ملــل والیبال می زدیــم و چقدر صمیمانــه و خوب. 
ابوالقاســم که ما او را ابولی صدا می زدیم، بدن لاغر 
و کف دســت کشیده و بلند داشــت و لامصب گویان 
با کف دســت آبشــار می زد و کیف می کرد. وقتی ما 
وارد شــدیم بــا صحبت هایــی که با مقامــات زندان 
شــده بود، غذای زندان را خشــکه می گرفتیم. حاج 
مهدی عراقی رابط بین زندانیان و آشــپزخانه بود. هر 
روز صبح شقه گوســفند و گونی سیب زمینی و پیاز و 
حبوبــات و برنج را به او تحویــل می دادند و او آن را 
بین کمون ها تقسیم می کرد. ابولی از طرف مذهبی ها 
و مــن از طرف چپ ها دو نفری قصاب بند بودیم. هر 
روز موظــف بودیم که گوســفند درســته را قصابی و 
ســهم هر کمون را تعیین کنیم. من از او یاد گرفتم که 
چطور باید بند استخوان ها را از هم جدا کرد. ابولی از 

صاف ترین و بی غش ترین چهره های زندان بود. سوت 
می زد محشر و یادم می آید که جواد منصوری خم به 
ابــرو می آورد که چه کار لغوی. او انســانی مهرجو و 
کاملا بی تعصب بود. همیشــه با مارکسیست ها میانه 
خوب و صمیمی داشت و مارکسیست ها هم حساب 
او را از  دیگــران جدا می کردند. او در ســال های دهه 
۶۰ مخلص میرحســین بود و تا آخر عمر هم نبخشید 
پشت کردن هاشمی به جناح چپ و سازشش با جناح 
راســت را. آن قدر حرص خورد که مجلس ششــم را 
به پایان نبرد و با ســکته مغزی در پنجاه و چند سالگی 
خانه نشــین شــد. ابولی در همان اوان انقلاب که ما 
فداییان درگیر حفظ مشــروعیت و کسب حق فعالیت 
قانونــی بودیم، واســط ما و حکومت بــود. از  جمله 
روزی بــه او زنــگ زدم که قرار ملاقاتــی با بنی صدر 
بگیرد که دربــاره ضرورت همکاری برای تأمین صلح 
در کردستان با او صحبت کنیم. او گفت انتخاب شما 
اشتباه است. به دیدن بهشتی بروید، هم عاقل تر است 
و هم صاحب  اختیارتر. خودش برای ما با بهشــتی که 
رئیس شــورای عالی قضائی بود، قرار گذاشــت و من 
و مصطفی مدنی به دیدارش رفتیم. چند ســال پیش 
بود که شــنیدم بر اثر عوارض سکته مغزی حال و روز 
مناســبی ندارد. در یکی از ســفرهای همسرم صبا به 
ایران، او بــه توصیه من به دیدار و احوال پرســی اش 
رفت و نیز برای ابراز قدردانی مجدد از نگاه همدلانه 
و مثبتی که او در آن روزهای ســخت با فداییان خلق 
داشــت؛ اما مهم ترین ویژگی شــخصیتی ابوالقاسم 
ســرحدی زاده اخلاصش با مردم زحمتکش و تعلق 
عمیقش به طبقه کارگر بود. حس مثبت و دلســوزی 
او بــرای زحمتکشــان عجین بــا تجربــه در زندگی 
شخصی بود. ابوالقاسم سرحدی زاده چپ بودن را در 
دانشــگاه و از کتاب های فلســفی و سیاسی بر نگرفته 
بود. او از دل همین مردم زحمتکش برخاســته بود و 
همیشــه تا آخرین روزهای عمر به طبقه ای که از آن 
برخاســته بود، وفادار ماند. وزارت و وکالت هرگز او را 

از خود بیخود نکرد».
تهرانی: هم سفره  زندانیان می شد

خســرو قنبری تهرانی هم در گفت وگو با «شــرق» 
ســرحدی زاده را چنیــن روایــت می کنــد: «مــرور و 
ارزیابی کارنامه سیاســی-اجرائی مرحوم ابوالقاســم 
سرحدی زاده دســت کم برای من امری سهل و ممتنع 
اســت. رفاقت و قرابت با ایشــان بررســی عملکرد و 
راه رفته ایشــان را آسان می ســازد اما نقد آن مرحوم 
را دشــوار می کند؛ هرچند به  غایــت معتقدم عملکرد 
ســرحدی زاده جــز در مســیر نیکــی و نیک خواهــی 
و اصلاح جویــی نبــوده اســت. زندگــی ابوالقاســم 
سرحدی زاده را می توان ذیل سه سرفصل بررسی کرد؛ 
اولیــن  آنها دوران مبارزه مســلحانه پیــش از انقلاب، 
پیگیــری آرمان هــای عدالت خواهانــه و مــآلا زندان 
طولانی مدت اســت. دیگری، دوران پــس از انقلاب و 
مسئولیت در ســازمان زندان ها، وزارت کار و نمایندگی 
مجلس است و آخر الامر، دوران انزوا و کناره گیری ناشی 
از نارضایتی از وضع موجود. یکم. جوانی سرحدی زاده 
در مســیر مبــارزه مســلحانه و پیگیــری آرمان هــای 
عدالت خواهانه سپری شد. دستگیری در دوران جوانی 
و تحمل حبس طولانی مدت عموما جهان بینی انسان 
و خلق و خویــش را دســت خوش تغییراتی اساســی 
می کند. اما ایــن گزاره ها درباره ســرحدی زاده صادق 
نبود! حضور طویل المــدت وی در زندان رئوفت قلب 
و روحیــه شــاداب را از وی نگرفــت و بالعکس از او 
شــخصیتی عاطفــی، دغدغه مند و به معنــای واقعی 
«جوان» ســاخت. جوانی  که جوانی اش سرکوب شده 
بود اما دوســتانش از جمله من را به ســفرهای نسبتا 
بلنــد آن هم بــا موتورســیکلت دعوت می کــرد. این 
روحیه شاداب حتی پس بروز عوارض سکته نیز ادامه 
داشــت و زمین گیری و افسردگی بر او غلبه نکرد. دوم. 
سرحدی زاده پس از انقلاب سرپرستی سازمان زندان ها 
را عهده دار شــد؛ چه تصادفی! زندانی، حال زندان بان 
شــده بود. دوره مســئولیت وی در این کسوت دوره ای 
به غایت متفاوت و اســتثنائی بود. زندان بانی که به حد 
وســع رابطــه زندان بان-زندانی را متحــول کرد، خود 
هم سفره زندانیان شد و نوعی از احترام، نه از سر اجبار 
بلکه از ســر رفاقت میان زندانیــان و زندان بان ها پدید 
آورد. حتی تا ســال ها بعد خود را جداشــده از زندان 
و زندانی ندیــد و گویی زندان را بــرای خود «درونی» 
کرده بود و از این رو، دائم جویای احوال زندانیان پیشین 
می شــد. هاضمه ســرحدی زاده به  حدی بود که پس 
از پیــروزی انقلاب، از مرحوم ســرتیپ اصغر کورنگی 
–رئیــس زندان قصــر- دعوت به عمــل آورد تا ضمن 

انتقال تجربیات از پدید آوردن زندانی مشابه زندان های 
عصر پهلوی پیشگیری کند. حضور در وزارت کار نیز از 
جمله نقاط برجســته کارنامه اوست. وزیری که نه تنها 
همــواره دغدغه اســتیفای حقوق کارگران را داشــت 
بلکه هیچ گاه خود را مافوق آنان محســوب نمی کرد و 
ماننــد یک کارگــر، خود را در تراز آنهــا می دید و حتی 
در شــیوه پوشــش نیز رنگ و بــوی وزارتخانه به خود 
نگرفت. سوم. نمایندگی مجلس ششم ایستگاه پایانی 
فعالیت سیاسی مرحوم سرحدی زاده بود. حکایت آن 
مجلس، مواضــع نمایندگان آن و مواجهه حاکمیت با 
آن از جمله نقاط پرســش برانگیز است که پرداختن به 
آن از حوصله این نوشــته خارج اســت. سرحدی زاده 
با خــروج از آن مجلس عطای سیاســت را به لقایش 
بخشــید و دوران حاشیه نشــینی نقادانــه اش را آغاز 
کرد. ســرحدی زاده در ایام انزوا به راه طی شده انقلاب 
و کنشــگری های انقلابیون پیشــین و شــیوه های اداره 
حکومت به دیده انتقاد می نگریســت و عمده ســویه 
انتقاداتی گفتارش بیشــتر متوجه سهم خواهی ها بود؛ 
امری که خود از آن بیگانه بود و هیچ گاه به بهانه هایی 
از قبیل «تکلیف شرعی» خود را به ساختار اداری کشور 

تحمیل نکرد».
منصــوری:  در  زندان بــا همه جریانات سیاســی و 

فکری دوست بود
جواد منصوری هم می گوید: «در مهر ماه ۱۳۴۴ که 
اعضای حزب ملل اســلامی اکثرا دستگیر شدند، چند 
نفری از آنها از دســتگیری فــرار کردند و به کوه های 
اطراف شمیران رفتند که آقای سرحدی زاده نیز از آنها 
بود که خب با دســتگیری هایی که در منطقه دار آباد 
فعلی صورت گرفت، ایشــان نیز دســتگیر شد. همه 
اعضای دستگیر شده در زندان موقت شهربانی بودیم 
که ۵۵ نفــر را به دادگاه معرفــی کردند ما در همان 
زندان شهربانی با سه برادر سرحدی زاده آشنا شدیم؛ 
یعنــی آقایان امیر و حســین ســرحدی زاده که زندان 
بودند، من و برادرم احمــد نیز آنجا بودیم. به هر حال 
آقای ســرحدی زاده یــك روحیه خیلــی محبت آمیز، 
خون گرم، با عاطفه و نرمی داشــت به طوری که تقریبا 
می تــوان گفت همه افراد ایشــان را خیلی دوســت 
داشــتند و این طــور نبود که از کســی گلــه کند و در 
زنــدان هم برنامه های خودش را داشــت. جالب این 
اســت که حتــی زندانیان غیر مســلمان هم نســبت 
به ایشــان خیلی محبت داشــتند و بنابراین در زندان 
آقای ســرحدی زاده از لحاظ روابط بــا همه جریانات 
سیاســی و فکری دوست بود. ســرحدی زاده آن قدر 
پینگ پنگش قــوی بود، همه را در زنــدان می برد که 
از خصوصیات او بود. یــك بار در زندان رئیس زندان 
به یك زندانی توهین کرد و ســرحدی زاده به شدت با 
رئیــس زندان برخورد کرد که چند روز هم به انفرادی 
رفــت و این قضیه خیلی برای پلیس خوشــایند نبود 
که یــك زندانی این گونــه جلوی رئیس بایســتد. در 
دادگاهش نیز خیلی مسلط دفاع کرد و ابراز پشیمانی 
نداشــت. ایشان در دادگاه به زندان ابد محکوم شدند 
و معنای این محکومیت این اســت که تا آخر باید در 
زندان باشــند. مــا به عنوان گروهی مســلح که قصد 
ســرنگونی رژیم را داشــتیم ، به سختی شــامل عفو و 
تخفیف می شــدیم؛ به خصوص این چند نفری را که 
در درگیری مسلحانه دستگیر کرده بودند، اصلا شامل 
عفو نشــدند و جزء آخرین افرادی بودند که در ســال 
۵۷ آزاد شــدند. از ابتدای انقلاب نیز ایشان در کمیته 
و بنیــاد مســتضعفان و وزارت کار و کمیتــه مرکزی 
حزب جمهوری اســلامی حضور داشت، به این ترتیب 
در ســال های اول انقلاب فعال بــود و دوران خیلی 
پر فعالیتی داشــت اما بعد ها به دلیل شرایط جسمی 
و سیاســی به تدریج حضور فعال یا مســتقیم کمتری 
داشــت. احســاس می کرد با روحیه مردمی و آرام او 
به راحتــی نمی شــود کار کــرد و به این ترتیب عملا از 
سال ۶۸ به بعد مســئولیت فعال نداشت و بیشتر در 
دایره المعارف اســلامی فعالیت می کرد. تا ســال ۶۵ 
هم در جلســات حزب جمهوری و گاهی در جلسات 
دایره المعارف و در چند مورد هم جلســات دوستان 
حزب ملل که ســالی یك بار بود، ایشــان را می دیدم 
ولی هیچ وقت همکاری در یك ردیف نداشــتیم؛ من 
در ســپاه بودم و بعد به وزارت خارجه رفتم اما ایشان 
در حوزه کاری دیگری فعال بود. ایشان حدود ۱۰ سال 
پیش سکته کردند که باعث شد حضور کمتری داشته 
باشند و بیشــتر در منزل بودند تا اینکه سال گذشته از 
دنیا رفتند. نکته مهم این اســت که ایشــان همچنان 
هم بر همان روحیه و اعتقادات و مشی مردم دوستی 
خودش تا آخر ایســتاد با وجود اینکه متأســفانه بعد 

از انقلاب شــاهد این بودیم که تعداد قابل ملاحظه ای 
از افراد کــه قبلا در جریان مبارزه بودنــد، با امتیازات 
رانتی مقداری روحیات مردمی و عاطفی شــان تغییر 
کرد. سرحدی زاده ســال ۹۹ همان سرحدی زاده سال 

۴۴ بود».
نزدیکی  مارکسیســتی  گرایش هــای  بــه  کمالــی: 

نداشت
حســین کمالی هم دربــاره ســرحدی زاده چنین 
بیان می کند: «مرحوم ســرحدی زاده از مبارزان پیش 
از انقــلاب و عضو حزب ملل اســلامی بــود و بعد از 
انقلاب نیــز همکاری جدی و گســترده ای را با حزب 
جمهوری اسلامی آغاز کرد. در آن دوران من هم زمان 
مســئول بخش کارخانه ها و کارگری پیگیری شورای 
انقــلاب بــودم و عضو حــزب جمهوری اســلامی با 
مرحوم سرحدی زاده که مســئولیت اداره زندان قصر 
را بــر عهده داشــت. در حــزب جمهوری اســلامی 
همکاری و ارتباط داشــتیم. به شــدت تلاش می کرد 
حقوق طبقات فقیر مراعات شــود و گروه ما با ایشان 
نوعی تعامل پیوسته داشت. در بحث قانون کار، قبل 
از اینکه ایشــان به وزارت کار بروند، در دوران وزارت 
آقای محمد میرمحمد صادقی از ســوی مؤسسه کار 
و تأمین اجتماعی پیش نویس لایحه لازم تهیه شــده 
بود، امــا بعد ها وزیری که بعــد از میر محمد  صادقی 
به وزارت کار آمد، اندیشــه و سیاســت های متفاوتی 
داشــت که با طــرح آن در جامعه کارگــری، نظرات 
وزیر جدید مورد پذیرش جامعه کارگری واقع نشــد و 
دولت دوباره پیش نویس لایحه مؤسســه کار و تأمین 
اجتماعــی را مدنظر قرار داد که پــس از تصویب در 
دولــت، در لایحه ای به مجلس رفــت و در مجلس 
شورای اســلامی با تغییرات زیادی روبه رو شد. در آن 
مقطع زمانی من به عنوان رئیس کمیسیون کار و امور 
اســتخدامی مجلس فعال بودم و آقای سرحدی زاده 
وزیــر کار بود. دربــاره لایحه قانونــی کار اختلاف نظر 
گســترده ای بین ما و شــورای نگهبان وجود داشــت 
که با تهیه یک نامه از ســوی آقای محمد ســلامتی، 
معاون پارلمانی وقــت وزارت کار به امضای مرحوم 
ســرحدی زاده و دســتور امــام، مجمــع تشــخیص 
مصلحت نظام برای حل این اختلاف فکری و بنیادی 
شــکل گرفت. موضوع در مجمع هم زمان با دوره ای 
که من وزیر کار شــدم آغاز شــد و در جلسات مجمع، 
من و گروهی از مدیران وزارتخانه نیز شــرکت داشتیم 
کــه در نهایت مصوبه مجلس با تغییراتی به تصویب 
رسید. مرحوم ســرحدی زاده در مقطع زمانی که وزیر 
کار بود، کاملا با جامعه کارگری همدل و همراه بود».

مبارزه  به  جوانی اش  از   ۱۳سال  میرمحمد صادقی:  
با رژیم شاه گذشت

محمد میرمحمد صادقــی هم ذکر می کند: «اینکه 
برادرمان مرحوم ابوالقاسم سرحدی زاده از سال ۱۳۴۴ 
تا ۱۳۵۷ قریب ۱۳ ســال از جوانی خــود را به لحاظ 
مبارزه با رژیم منحوس و ضد آزادی و اســتقلال کشور 
در زندان های ستم شاهی گذراند، افتخار بزرگی است. 
اما آنچــه او را از دیگران ممتاز می کرد، محســنات و 
شاخصه های اخلاقی و رفتاری او بود. این مشخصه ها 
شــامل خوش رویی، خوش برخورد بــودن، صمیمیت، 
گرمی، شجاعت، مقاومت و طرفداری از حق و عدالت 
در کنار صدای خــوش، بزله گویی، حضــور موفق در 
مسابقات ورزشــی مثل شطرنج، پینگ پنگ و والیبال و 
افتادگی هنگام برد، در جلب سایرین اعم از همفکران 
و دگراندیشــان، داخل و خارج از زندان تأثیر بســزایی 
داشــت؛ به نحوی که متقابلا نزد او احســاس راحتی 
و صمیمت می شــد و او را دوســت داشــتند. همین 
خصوصیات موجب توفیق مســتقیم یا غیرمســتقیم 
او در جــذب قریب ۵۰ درصد از اعضــا به حزب ملل 
اســلامی شــد. همین خصوصیــات متعالــی و دفاع 
محکــم او در دادگاه و بازجویــی، موجب محکومیت 
ابد او شــد. مطمئنا اگر آن گونه مقاومت و ایســتادگی 
نمی کرد، محکومیت های بســیار کمتــری می گرفت. 
جای توضیح اســت که افراد متعدد دیگری همچون 
آقایــان محمدجــواد حجتی کرمانی، کیوان مهشــید 
و ... نیز دفاعیــات محکوم کننده ای داشــتند که منجر 
بــه محکومیت به حداکثر شــد. خصوصیــات بارز و 
متعالی مرحوم سرحدی زاده موجب آن بود که رابطه 
صمیمانه ای با دگراندیشــان داشته باشد و این رابطه 
حتی بعد از آزادی از زندان و اســتقرار نظام جمهوری 
اســلامی نیز تداوم داشــت؛ به نحوی که بارها نقطه 
اتصال افــرادی همچون آقــای فرخ نگهــدار، آقای 
عمویی و ... به مســئولان عالی رتبه نظام مثل شــهید 
بهشتی شد. او حتی با زندانیان عادی ارتباط عاطفی و 
صمیمانه ای داشت که موجب می شد بتواند آنها را از 

لحاظ نحوه رفتار در محوطه زندان کنترل کند. 
جای توضیح است که در برخی از موارد، برای آزار 
و تحقیر زندانیان سیاســی، محکومان عادی شرور را 
به محوطه های خاص زندانیان سیاســی (مثل زندان 
شــماره ۳ که حزب ملــل و محکومــان پرونده قتل 
منصور مســتقر بودند یا زندان شــماره ۴ که مرحوم 
آیت االله طالقانــی، آیت االله منتظری، مهندس بازرگان 
و... مســتقر بودنــد) می فرســتادند. در کل مرحــوم 
ســرحدی زاده فردی اخلاقی، ضد تبعیــض، قائل به 
مســاوات و عدالــت و حامی طبقات محــروم بود و 
اســلام را با این نگاه انتخاب کرده بود. متأســفانه در 
چند سال آخر عمر توأم با مجاهدت، نسبت به شرایط 
نابســامان جامعه از لحاظ شــکاف طبقاتی، فســاد 
گسترده و کم توجهی به فلسفه تحقق انقلاب اسلامی 

نسبت به آزادی و ... دل چرکین و نگران بود».
ادامه در صفحه ۳

بررسی حیات سیاسی ابوالقاسم سرحدی زاده در گفت وگو با 
فرخ نگهدار، جواد منصوری، خسرو  تهراني، حسین کمالي، داوود رضایي، محمدکاظم موسوي بجنوردي و محمد میرمحمدصادقی

خاطراتی از یک مبارز


